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از این کتاب یکنپزار نسخه روی کاغذد ۱۰۰ کرمی 


سرمایه کتایخانه ابن سینا در اسفند ۱۴۳۶۰ 


در مطبعة آتش طبع گردیده است 








ثرر سم ‌‌ 
سام آغاز شماره 
يك‌پیرهن یکی پرسبد از آن يك پیرهن مرد ۱ 
مر گث‌هبر خورشید مرد وظلمت دیوانه شد بدید ۳ 
ای درد مرا باد نو شفا ۳ 
آن خامه که بنوشت هجای تو شکستم 1 
راز نگفنه در تنگنای دل دازی نپفته‌ام ۵ 


سول نجی ای سته شام بارسفر مقصدت کجاست ٩‏ 
.نيريك و درودست خود ابن جامه نه‌مدح است 


هشدار مر شاعر مداح نگیری ۷ 

سولدهخدا. ‏ چو من دیده گرداشنی تا بگربد ۸ 
لرزان و خموش و حسرت انگیز ۹ 

کاش ‏ کاش من بنده بی وفا شدمی 1۹ 











« پنجمین مجموعة شعر خود را بآستان دفیع » 


« یلو فرزانهام ذندیم می کنم 6 
» ژزمسان ۷۱۳۶۰ « 


۳9 




















بنام خدای دانا و نوانا 


۱ 
یکی پرسید از آن يك پیرهن مرد 
که تو خواهی چه بايك پیرهن کرد 
بدو گفت از سر درد این یکی( 
نبینی از چه این دو پیرهن را ۱ 
یکی پیراهن اينك بر تن من ۱ 
دکر بر جانم این پیراهن تن 
چو خواهم‌شسست وشو کردن تنم‌را 
ز تن بیرون کنم پیراهنم را 
چوقصد شست وشوی‌جان کنم‌من 
زجان بیرون کنم پیراهن تن 


#۲ از 








در بغا آز مب 
3 کار ان نبی حار 
/ ۶ هه ب‌ 
مر آنند در پیر اهنی ۳7 
۱ 1 ۰ ۱ 
من از دو پیرهن رنجم فزو: 
۱ و 
دیمیی 


فز‌ور نار 


۶5 ۸ 




















ه رگ هر 
۳ 


خورشید مرد و ظلمت دیوانه شد بدید 
شب پردة سیاه بروی جپان کشید 
جوپان خسته گله شتابان بر اندو رفت 
گرگ از قفا تیامده گله بده رسید 


۳ 














تار يك گشت دامن صحرا و کوه و دشت 
افزود بیم رهرو و ره تست تاه بل 
گم کرده راه و بیم زده مرد خسته پای 


راصی نیافت گر چه بپر جانبی دوید 
لب تشنه م ی‌دوید و نمی یافت جشم‌بی 


در کام خشسك ریک بیابان همی مکید 
جنبید غول وحشت و کردید آشکار 
لرزید مرد و سخت دل اندر برش تبید 
جیره بخست و وای بر آورد از کر 
مجروح کرد سینه و جامه بتن درید 


دندان بیشت دست‌فرو بردوخون فشاند 


دردش فزود و از بن دندان جر کسز ید 


قه ان تسبکو بخ هر کث شسباتسگاه جر خد.ای 
کس ناله صای سينة او را نمی شنید 
1 ستاه سکن شب پنحه باژ وه 
در نای مرد ناخن مرکش فرو خلید 
ولا تست شراخ راو ستاو اس ی 
از ض فناد ۳ ها نات بحا سره و نا امید 
اقشان قو از تال لسن اق. کل هي دای 
جندان که مر غ حانش گفتی ز ثن پر ید 
۲ ۲ 
شد تا که او کر اه درسای فا کون 
کت وا فاتیان ی با 
ان تستتاه از رخ مه پرده ون سا م۱9 
در مر مر د حفت با تیه ب رم سرم 
گرد ملال از رخ او بر پراگنید 


۰۰ 


9 





مج حد 





۱ ۱ 
دیده گشود و حلوء زیبای ماه دید 
ان مت تا 
و زمر ماه حان و تنش از بلا رهید 
از باد برد انده خورشید مرده را 
پیو ند خویش باهمه اندوه ها برید 


۲ زر 
او زر لو درنکک به از ماه و ماهتاب 
وی موی تو ببوی به ازمشك ومشك بید 


آن مه وی , لب ازااه نمای رصم شدی 


خورشید مرده آنکه بمن دیو بر گزید 
2 








و آن مردخسته‌پای منم‌من همان که دوش 
۷ داهن مسست شتا توق آرمبد 


۷ خرداد ۱۳۳۰ 


۲ رز 











ماه از رویت زیبا تسر نه 

سرواز قساات. وعبا سر نه 

عشق از عشقت الاتر نه 

عاشق از من رسواتر نه 
دارم سم تسود تما له تسا 
ریزد اشکم دریا دریا 

ای برده دل غمدبدة ۳ 

ای ردنر فردت4ه. فان 


ای مرد مك دو دبدءه مسن 


رن ۰ 4 ۰ ۰ نبدة مسن 
گرمی ندصی تسکین دل من 
داز آر و دستلسن مسکین دل س 
۱۰ 





ذر ال مین از یبد 
خون دلم از مژکان ریزد 
آهم گر با اشك آمیزد 
غوغفا گردد توفان خیزد 
دربا بینشی صحرا و3 
صحرا بینی درا گردد 
با من پارم بیک‌انه شده 
دل زاندوهش دیوانه شده 
کاشانتة هن ویرانه شده 
ویرانه مرا کاشانه شده 
خیزد وای نای از دل من 


وای از دل من وای ار دل‌من 


۱۱ 








پرشد دل من ازخون جگر 
ساقی ساقی پر کن ساغر 
دپوانه شدم پرکن پر تر 
جامی دیگر جامی دیکس 
دوری زمی وساغر جه کنی 1 
قول زاهد باور چه کنی 
قول زاصد باور نکنم 
يكك ره کردم دیکر نکنم 
تا خاك سیه بر سر نکنم 
دوری ز می و ساغر نکنم 
ساقی ساقی پر کن ساغر 
دیوانه شدم پر کن پرتر .۰ ۰ 
1 

















هم پیمان با پیمانه منم 
از دین و خرد نکاسه منم 
در شبدابی افسانه منم 
دیوانه منم دیوانه منم 
ای ساقی من پیمانه بده 
درمان دل دیسوانه 
این سوختة شیدا دل من 
غوغا گر پر غوفا دل من 
دیوانة بی پروا دل من 
رسوا دل من رسوا دل من 
تا خوب مرا رسوا نکند 


۱۳۳۸ 


۱۲۳ 








۲ و 


آن خامه که بنوشت هجای تو شکستم 

وان دست که بد کرد بجای تو شکستم 

آن شیشه که سرمایهة مغروری من بود 

بردم بسر خویش و بیای تو شکستم 
۱ 

















گر عمد تو بشکستن من‌بود من‌آمروز 

تاخلق بدانند وفای نو شکستم ۱ 
سد خانه بیا کردم و از پای درافتاد 
زان روز که خشتی زبنای تو شکستم 
بر بی پری من چه رنی حندة تحقیر 


حاجت بکمان نیست که من‌قامت‌چون ثبر 

ناکشته رها تیر بلای نو شکستم 

لطفی که من این پیکرستخوانی خود را 

در آرزوی مسر همای تو شکستم 

از لای می عاطفتم بخش که من پای 

در پای خم مر و ولای تو شکستم 
۱۰ 








بر خالگ فکندی چو یکی خارم و از قبر 
مش ۰ بسرم شا و بیای نو 5 ۳ 


پائیز ۱۳:۰ 


۷ 








راز رفن 
۵ 
در تنکن‌ای دل رازی نپفنه ام 
یزان وا بکسی جز دل نگفته ام 


نه دیده ام نه هیچ از کس شنفته ام 


۱۷ 











فرفرورا 


فردای جانشکر کین نیم مرده را 
آغاز مردن است پایان زندگی ست 
وین نیس تگشته رااندر بسیط خاك 
جز خاك مرده‌یی دیگر نشانه نیست 
آید بسوی من گریان و عذر خواه 
پاری که چشم من بی‌اوبسی گر پیست 


دانبدآن زمان کان دوست مرده را 


فرفرترا 


در زیر آن درخت نن روی آن مار 


من بودم و دلی نالان و بی قرار 
۸ 





و ندر لستازه»۵ نود آاشتاق ین 


باموی تابدار باروی شرمسار 


وز شرم چادری بر سر کشیده بود 
کم رنکگ ونیلگون کوتاه ودانه دار 


ورف ی 
در رفس اگنا دست من پائین پسای: از 
خاموش و بی نوا تنگی فتاده بود 
با پپلویی سیاه با سینه‌یی سیید 


با گردنسی بلند با دستته ی گنود 


تمقریرا 


تنگی که دید و گفت زیبا ودل رداسنت : 


گفتم خوش‌ست گفت مب گزیدمش 
۱۹ 














تنگی که لت جون او ندیده بود 
تنگی که گاه ظبر آنگه که دیدمض 
دربین تنک ها چون دید با خوشی 
گفت این‌به ازهمه‌ست گفتم خر بدمش 
۳ 
من دردو جشم او اودر نگاه من 
در جست وجوی راز جويندهة نیاز 
پویا و راز جوی شوخ و نیاز جوی 
از من نگاه تند زو چشم عشوه ساز 


کمفرفرا 


آخر نگاه من بر دوست چیسره شاد 


از آتش دلشی سر زد زیافه سی 
۳ 








وز بعد چند آه ازجشم راز گوی 
اشکی فشاندو خواندبرمن‌فسانه‌بی 
من راز بافته مغعرور و کامکار 
او داده سرز عشق دلکش ترانه بسی 
ید 
چسمش‌سرشك بار لعلش فسانه گوی 
سرتا بیای او جوش و خروش بود 
چشمم بچشم او گوشم بحرف او 
سر تابیای من‌يك چشم و گوش بود 
و 
ناکه گرفته شد در کام او زبان 
شد ناتوان زبان خوشیده ماند کام 
لب بسته از سخن لرزان وخشمکین 
برجای ماندو ماند افسانه ناتمام 


تمکمیر 


۳۱ 





ناگه جو آنشی در خشك نیستان 
لرزید وسر کشید جنبیدوجان گرفت 
برخاست ازبرم تند ازبرم گر بخت 
گفتم.... و بعد سختم زبان گرفت 
از ژرفدای دل اشکی نگار جسوی 
سربر کسید ودست برمژکان گرفت 
آمد بچشم وتند بر روی من دود 
چون من بدینگمان کوراتوانگرفت 
کرفری ۱ 
او رفته بود واشك بردامنم شست 
غمگین وناامید دلخون وخسته پای 
در زیر آن درخت بر روی.آن مزار" 


من ماندم و دلسی سر‌داده وای و 


کرفرفرا 


71 











وندر کنار من نزديك جای او 
خاموش و یی‌نوا تنگی فتاده بود 
با پپلویی سیاه با سینه‌یی سید 
با گردنی بلند با دسته‌یی کبود 
فری ری 

آن آشنا که بود حرفی نگفتنی‌ست 
وآنجا مزار کیست رازی نپفتنی‌ست 
شرحش زمن مخواه کز باد برده ام 
افسانه‌اش میرس کان ناشنفتنی‌ست 
سوزیست در جگر دردپست بر دلم 
سوزم نپفتنی ست دردم نگفتنی‌ست 


فزف یر 


۹ 


"۳ 1 


ازراز های عشسق وز قصه های عمر 





دوه سول وا رشق ار 
این داستان درد این درد حانشعر 
وین رنج پایدار با کس نگفته به 
این ممپرسینه سوزوین رازسر بممر 


تا واپسین نفس در دل نپفته به 


تب 
فردای جانشکر کین نیم مرده را ۱ 
آغاز مردنست پابان ز ند طی سست 
وین نیس ت کشته را اندر سبط خاك 
حزخاك مرده‌یبی دیگر نشانه نیست 





آید بسوی من گریان و عذر خواه 


پاری که چشم من بی‌او بسی گر یست 
1 

















دانید آن زمان کان دوست مرده را 


نامو نا نه چیست و آنجازار کیست 


۷ خرداد ۱۳۳۶ 


سوك رنجی 
1 
ای بسته شام بار سفر مقصدت کجاست 
واحسرتا رسید سحر مقصدت کجاست 
ان کار شوسبنته امی بیرق هی که مرا 
آخربگوچه بود خبر مقصدت کجاست 


آخر نه راز دار نوم این رصن مبوش 
داری هوای کنسنت بسرمقصدن کحاست 


بزم صفای همنفسان گرمی ازتو داشت 
ای کرده عزم بزم دگر مقصدت کجاست 
دانسته ام ز شاد وشتابان گذشتنت 
دانست‌بی درست مگر مقصدت کجاست 


ای من فدای دفتن و آن زود رفتئت 


فارغ ز دنچ بوده و نا سود رفتشت 
۳ 





تو رفتی و مرا بغم اندر گذاشتی 
داغ فراق بردل من بر گذاشتی 
بودی صفای بزم هنرمند مردمان 
بردی صفا و بزم مکدر گکذاشتی 
سیم‌وزرت نبودو نماندی ولی‌بجای 
ازشعر سدسفينة گوهر گذاشتی 
ماندی اگر بحای عزیزان ناتوان 
نوباوگان طبع توانگر گذاشتی 
دیگر حدیث عالم دیکر نمی کنی 
اکنون که پا بعالم دیگر گذاشتی 
والا شدی بعسالسم سالا شتافتی 


رفنی سوی در گسه مولا شمتا نسم 





۳۷ 





رفتی و ماندیم که ترا مر یت کنم 
ترتیب کار مرثیت و تعزیت کنم 

من‌مو کوارم رک‌توم تملیت‌مرراست 

تو نکته‌سنج‌وشاعرو نقادوحرف گیر 
در حيرتم چگونه در اهر ایلع 
باید که تاپستد. ع و گرداد. بضال سا 
فرزند کان طبع ببر تربیت کنم 
رفتی گشاده روی شنیدم ندانمت 
خود تعزیت نویسم یا تهنیت کنم 

ای پادشاه ملك سخن گوجه گوبمت 


ای نور هر دو دیدة من گو جه گوبمت 


۳۸ 








0۵ ۱ 


ازاین دبار می‌زوی وزود می دوی 
برسته بار می‌روی وزود می‌زوی 
ترك حبیب می کنی و زود می‌کنی 
از کوی بار می روی وزود می‌روی 
راز نپان نپفته نگفته بدوستان 
بپر حکار می‌روی وزود می روی 
بلبل صلای گل نزده گل نيام‌ده 
پیش ازببار می‌روی وزودمی‌روی 
شادی کتان زدارحمپان‌سوی‌دارمر گك 
منصوروار می‌روی. وزود می‌روی 
لختی, بمان, بجای که ما نیز می رسیم 


تیا مرو بپای که ما نیز هسی دسیم 


۳۹ 





۰ ۱ ۰ .یس سى- ‏ نا ۶ 


رنحی مرو بیا که خدا حافظی کنم 
لختی بیای تا که خدا حافظی کنیسم 


بکشا یکی بسوی من آغوش پر زممر 
ای پار با صفا که خدا حافظی کنیم ۱ 





يك دم خدای را که خدا حافظی کنیم 
دیدار آخرست تشه فا 5 
بر روی آشنا که خدا حافظی کنیم 
ناور دمی کنیم که جلاد روز کار 


فرصت دهد بما که خدا حافظی کنیم 





ای سته بار آخرت ابن بار آخرست 


بگشای هر دو دیده که‌دبدار آخرست 


۳ 











آن بی وفامنم که نیامد بدیدنت 
آن بی صفا منم که نیامد بدیدنت 
آن آشنای فافل بیگانه خوی تسو 
ای آشنا منم که نیامد بدیدنت 
آن قدر ناشناس ندانسته در حیات 
قدر ترامنم که ننيامد بدیدنت 
آن‌شرمسار روی‌تو بی تودرین جپان 
ماننده بجا منم کنه يامد بدپدنت 
آن نا تمام مپر نبرده بسر تمام 
عبد ترا منم که نیامد بدبدنت 

شرمم کشد که از تو عبادت نکردهم 


با پرسشی ژحال نو شادت نکر دام 


۳۱ 








اااااا- 


چون.او. علستی دی لاد پرتاسیش 
عمری دم از ولای علی زد براستی 
با هر که رفت و آمد هر جا بپر طریق 


رفت از در محبت و آمد براستی 
در او نبود بك صفت بد براستی 
از خوبی و حلاوت شعرش چه گویمت 
بسپتر ز شمد بود و تبر زد براستی 
گویم اگر که صائب این روزگار بود 
اغراق نیست پاوه نباشد براستی 
ناراست نیست گویم اکر در زمان ما 


چون او کسی غزل نسراید براستی 


۳ 











در شعر بی قربن وبدل بود بی گمان 
صاحب فران ملك غزل بسود بی گمان 
هر روز وشب حدیث لبش بود یاعلی 
پیوسنه ورد روز و شبش بود با علی 


بی‌شوروسوزوجدذ به ندریدم جودیدمش 
عشق و ولای تو سببش بود با علی 


بی تاب و تب نیافتم او راو یافتم 
شوق نو راز تاب و تبش بود یاعلی 
تست نار کسام مل. درد سی‌ورشی 
مرت بجان ملتپبش بود یبا علی 
ناد نو لحظه لحظه بدلداشت روزوشب 


نام تو دم بدم بلیش بود باعلی 
1 








اکنون درو بچشم عنابت نگاه کن 


لطفی بدان گدای خود ای پادشاه کسن 
ارو زر رف( 





و۳ 





از فصیده‌بی 
۷ 
تبريك ودرودست‌خوداین‌چامه نه‌مدح‌ست 
هشدار مرا شاعر مداح نگیری 
شعری ست که شاگرد فرستاده باستاد 
تاقافیه سنجی کند از راه بصیری 
رد 


۳۵ 





با خوی پلنگم من و با خصلت شیرم 
وین از دکران پرس گراز من نپذیری 
دورست فرو مایکی از خوی پلنگی 
زشت‌ستزبون فطرتی ازخصلت شیری 
با آنکه زمانه ست زبون پرور و ناکس 
من نیستم آن کس که دهم تن بحقیری 
روباه سیه تکیه زد ار بر خز ادکن 
من شیرمو خشنودم آزین فرش حصیری 
منت نبرم از کس گرزآنکه همه عمر 
سازم بپمین لقمة خور تا که نمبری 
آنم که دراین عصرو زمان با همه سختی 


7 از همست عستالی ندهم تون بامیری ۹ 
۹۳ 














این فخر مرا بس که بچشم همه امروز 
فردم بجسوری و فریدم بدلینری 
آو از آزواد تعشبی ها شت رم هر فضلم 
دیری ست که بگذشته برازجرخ البری 
امروز مرا ال سخن نك شناسند 
درفطنت و پر مایگی ونیکو ویری 
گو يك دو سه نادان نشناسند مرا قدر 
گو بی خبر افتند ازین مایه خبیری 
در سار دسری سبی استادم 5 استشتاه 
چون من نبود يك تن در کار دبیری 
در مدرسه با درس پرافسون محست 
صنعت کنم آن گونه که فرمود نظیری 


با زمزم؟ مپر برم جمعه بمکتب 


س طفل گکربزنده بسد مر پذیری 
۳۷ 





بس خواندمو از بس که نوشتم نشب وروز 
هم دیدهُ روشن شد و هم قامت ثبری 
آن روشن‌شد تسره و این تیر کمانی 
من ماندم و درماند کی و رنج‌وعسیری 
با این همه دارند بمن بر تری امروز 
هر طفل دبستانی و صر کودك شیری 
جوردند همه مردم بی مایه کلوچه 
آری بود این معنی بی مایه فطیری 
بس باوه شنیدم من ویس زشتی دبدم 
شادم بگران گکوشی و خرم بضرپری 
بسیار اگر چند که هشیار و هزبرم 


جبه سود زهشیاری من سود و هز بری 


۱۳/۸ 











دست تئپسی و جشم نر و جر زیری 


خون دل و رنج تن و حرمان و فقیری 
خون حکرم می خورد این‌خامه شب و روز 
از بپر کفی آب و لبی نان شعیری 
گر من پرقانی نیم‌از غصه‌بکو چیست 
ای مرد طبیب آخر این روی زریبری 
هان ای شم سای | رده و شادیت فزون داد 
تفه مر اش ز هی ان رسفمتار ی 
زود آی و بسدرمان دلم کوش که ترسم 
دیر آیی و يك سان شودم زودی و دیری 
از پای در افتاده ام ای قافله سالار 


قرف ریا 


۳ 





این ست مرا حال بپنگام جوانی 
با گریه همی گویم هر شب که سحرگاه 
وق خلسیت. از تا لمع سر .ده قستدی 


ابیت کی زنه ای هر فد ختد و 


از گردن من باز کن این بند اسیری 
۱۳۳/۵۹ 











سول دهخدا 


حو من دیده گر داشتی نا نگر ند 
سزد گر بسوك تو دنیا بکر ید 


سرد مادر مین از منانسم و 


جو من گرز هر دیده دریابگکربد 
2 


۸ 








7 نا ۳ 


بگریبم که در مرگک مردان دانا 
همه دبده مرد وا تیا یم تاد 
بگکریم که در مانم پیر دانش 





تن من بسوك تو چون شمع محفل 

سرا پا بسوزد سراپابگریبد 

جبان سو کوار ست و در ماتم تسو 

همه ابر بر چرخ مینا بگرید 

بسوك تو در آسمان ها نو گوبی 

که فرزند مریم مسیحا بگرید 
1 


2" 








جپاناچه بد گوصر و بد نپادی 
4 ی دس ار فش » تا مین 
در شتادها لسی یمین نود و بستی 
هزاران در سم برویم کشادی 
سراسر فرببی‌سراپا دروغی 
هه زاسون تلآ یله اشخفاتای 
سرابی نیی چشمه رهر و فسریبی 
غروبی بسرخ چند ار بامدادی 
همه ننگگ وپستی زسر تا بیایی 
همه عبب و زشتی ربا تا حکادی 
جرا بردی آن پساك فرزند بخرد 
که چون او یکی نیز هرکز نزادی 
بجای گرانمایه ۱ که ردق 
نگو ای فرومایبه آخر جه دادی 


2 


کرفرفرا 


مره ای مها سامتاه 
خدای هنر هیچ زیرا نمیرد 
بود معنی گشته عاری ز صورت 
مگو مرد زیرا که معنا نمیرد 
چراغی که افروخته شد بدانش 
بری گر بتوفنده درپا نمیرد 
سرای سخن کاخ علم و هنر را 
کس ی کین چنین کرد برپا نمیرد 
کسی حان دمد درتن لفظ مرده 
مسیحاست بالله مسیحا نمیرد 


شنیدم که مرد سخن ور بگیتی 


تسرد سکن ای نطو تیا نمبرد 
2 








نمبرد سخن های استاد هر کسترن 
خداوند او نیز اصلا نمیرد 
و 
بزرگا ادیبا کجامی کریزی 
نکرده نظر بر قفامی گریزی 
نبرده لمر هیچ از کشتة خود. 
کین باغبانا کجا می گریزی 
دراز است و تاريك‌و پر بیم‌راهت 
چنین چون شتابان چرا می‌گربزی . 
چه سر مست و بی اعتنا می‌شتابی 
چه سرمست وبی اعتنا می گریزی 
شبانا بمانده جرا گکاه گیضی 


برین گلة خوش جرا می گریزی 
۵ ۶ 





و اقا و0 
بنزدبك فرمان روا می گریزی 
فسردستی از رنج بی همزبانی 
کزین غربت بیم زا می گربزی 
زباران بیگانه از مپسربانسی 





سوی مپربان آشنا می گرپزی 
زبس زحمت:اژدها گنج دانش 
بیفکنده بر ازدهامی گریزی 
ازین تنگنا جای حد و نپایت 
ببی حد و بی انتبا می گریزی 
جوخواهی‌شد آسو دهاز بیم‌دزدان 
بدزدان نگنده ردا می گر سزی 


ترفرتما 


1 














گریز تو خوش باد کز دبو مردم 
تسوی ور 4 لب تاش کل سه و 
گریز توخوش بادکز جورغولان 
بد رگکاه لطفب حد | می تی ی رز 
گریز توخوش بادکای مرد دانا 
زنا مردم بی وفامی گریزی 
گریز توخوش باد ای مرد زيرك 
که زین دامگاه بلا می گریبزی 


ور ی 
خوشاتو که‌جان‌برده ازجسم‌فانی 
بقدسی سرای بقا می‌ گر یزی 
خوشا توکه ای پارسا مرد بخرد 


ازین قوم ناپارسا می گربزی 
2۷ 





خوشا تو که زین غرجکان مخنث 
بر حبدر و مصطفا می گربزی 


اسفند ۱۳۲۳۲۶ 


2۸ 





ترفری ۱ 





رخشنده و گرم و دامن آرای 
تاد آور رسج دوره هر 


جون قافلهة خوشی مسا .سای 


29 








۳ 
لغز نده و خوش چو پرتو ماه 
غمکین چو غروب بی پناهان 
تیا آور شوق دوره وصل 
فرخنده حو سامداد شاصان 
۳ 
عاشق کش ودلگداز و سوزان 
رسوا کن وشوخ و راز گستر 


اوه سین از زان کون 


۲ 7 


تاشده و دل ربا جنو شنم 
فسات یزان از رخ کل 


۵ ۰ 











رون کن دیشکتاد» کل ین 

افزون کن اشتیاق بلسل 
ده 

توفنده تر از خروش توفان 

آرام تن از سکوت کر تک ۱ 

افتاد ز حشم تن ر گس دوست 

بسك قطرة اشك ژاله آسا 


کر 





افنتاد ز جشسم دلیسسر د 
زد , وا دان-4 او 


مسرغ دل زود بساور مین 





۱ 





بك قطرء اشك باده آسا 





من مست ز قطرة مدامش 
و زره ۱ 

آن قطرء اشاک ددع وو یت 

نوشیدم و سخت دلنشین بود 

شور و نمکین جو آپ دربا 

شمد و شکرین جو انگبین بود 
۲۲ 

را دلکش دل ‏ سین 

مر غْ ف من ندام افتاد 


0 














صنیاد که دام وبدانیه +افکشتد 

دیریست ز من نمی کند اد 
۷ 

اه فسانع مسش هه 

عمریست که بی قرار و مستم 

ساقی که مرا فکند از پای ‏ 

نکر فسنت: رزوی تست دستم 


۳ 


وز لطف سرشك گرم و روشن 


سوز گرم نمی نشا ند 


ار چار 


0 








آن ديده مست شوخ و فتان 


قنکتی. کش رلنهکتا ی 
از ی همه اششاق و امد 


من مانده ام 5 شنت سباهی 
۱ ۱۳۳۹ 


ی 








۱۰ 
از چکامه‌بی 
کاش من بنده بی وفا شدمی 
بعنی ای‌خلق جون‌شماشدمی 
کردمی وعده ها و گاه وفا 
چون وفا وچو کیمیا شدمی 


00 





راه بیگانه رفتمی با خویش 
تا بسیکانه آشنا شدمی 


آشنا را فزود می بر درد 
درد سگانه را دوا شدمی 
همدمی کردمی بر بادی 
نانه جون نای بی نوا شدمی 
حوش بر قصیدمی بمرسازی 


نغمه پرداز هر ادا شدمی 


بستمی عمد با فرو مایه 
مرد این عمهدبی وفا شدمی 


بر زیبائی و روایبی کار 
حامی زشت و ناروا شدمی 


1 











۱ م شکم نواله طل 
۳ ۱ یه 
1 سگك‌هر زه‌هر کحا تشك 

مان را کر فن ۱ 7 ۱ 
ت فتمی عسادل 
لان را بان بللا. ن 
عىدی روان نخان 1 
عستد با دفتر ۳ س 
ِ فلیبیاب 
شت ۵ 
ردمنی بسلای بر 
و نز ۰ ِ 
یمس رادی ۳ رگا 
۳ ۱ 2 شنده 
۳ ۱ 
بی ابروی و بی از 5 
/ ۰۰ و ۱ ِ 
۱ س بی شرم وبی‌حبا ش 
بستشمی گام اژستقا ۳9 شدمی 
بای 
وب 


ی 


۷ 





سودمی سر باستان خسان 
آستان بوس هرسراشدمی 
خواندمی مدح بر مشتی خاك 
هرخسی راو خاك پاشدمی 
دیدمی ظلم دیو و تن زدمی 
بل که بادیو هم‌صد ۱ شدمی... 
بر صمد پشت کر ده رو بصنم 
شمن آسا بالتجا شدمی . 
هد 
ی تواتضتمی چدان. لزردی 


این‌چنین ناتوان چرا شدمی 


۸ 








گفتم این ها ز راه طیبت و طنز 
ِ بادم‌زدهر نام ونان 
زین له 40 اک ادا شرا 
۱ ۱ ی 
۱۳:۰ 


9۹ 





معنی چند واژه 


اثیر س بفتح اول : کرة آتشین. 
کر اعلا 


ادکن س بفتح اول و سوم وسکون 
دوم : . مایل بسیاه 


سبیط س‌بفتح اول : گسترده و 
فراخ 


تبر و۵ س نبات 


تن ژدن - خاموش بودن .صس 


کردن 





چکاد س بفتح .ول : بالای سر و 
پیشانی » قلة کوه 








معنی حند واژه 
حرف گیر سب عیب گیر 
خوشیده سب خشنك شد 


ژدبر سیفتم ۱ ی 
بفتح اول : گیاهی است 


زردر ! کش ب ر ۳ 
ر‌ / کك‌زردجو به‌رانیز گفته!: 

زبر 5 ست 
گیامی است زرد و باريك 


سمن ت بفتح ۱ 
بفتح اول و دوم : بت 


پر منت 


۰ س دفد 
صمم سیفتح اول و دوم : بت 


5 





کر ضربر - بفتح اول : نا بیتا 


طلز ب بفتح اول و سکون دوم : 
مسخره و افسوس 
طبیت - مزاح و هزل 
عسیر - بفتح‌اول : تنگ دل و 
شمکین 
قرچه س بفتح اول :نامرد ومخنت 


۵ هد 


: مخلث سب نا مرد . 


4 











معنی حند واژه 
هدام س بضم اول : باده 
هشك بیاه سبید مشك 
نواله سبفتح اول : توشه ,لقمه 


وبر س هوش , ادراك ءباد گیری 
و حفظط 


هزبر ت‌ دضم اول: پسئد یده_ » 
چابك , هوشیار 


1 








از همین گوبنده ۱ 
توفان خشم شامل چبل چکامه 0 


زمستان ۱۳۲۶ 


شب های شیراز شامل بیست ويك. 


نازه قنص زمتان ۱۳۳۷ 


سی پاوه شامل سی قطعی شعر 


بپار ۱۳۶۰ 


پائیز ۱۳۶۰ 


4« شنده۱ مه 







اه 


1 
۳ 3 
و 


و 1 
93 


0 
9 
که جوووه* 











